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نزدیک به دو دهه است در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا 
می کنم. در طول این سال ها عجیب و غریب ترین صحنه های 
عمرم را در این جشــنواره دیده ام.  از اوقاتی که مقوله جا 
گرفتن و حفظ صندلی با خطرناک ترین شیوه ها و با ریسک 
بالایی انجام می شــد تا سال هایی که برنامه نمایش فیلم ها 
مرتب تغییر پیدا می کرد و وقتی وارد سالن می شدیم کاملا 
منتظر بودیم برنامه ای که صدبار عوض شــده بود و آخرین 
ورسیونش را دم در ورودی داده بودند هم اعتباری نداشته 
باشد؛ خلاصه اینکه رسما »همین طوری« فیلم می دیدیم 

و کل دوره جشنواره را گیج بودیم! 
و البته سال هایی که جشنواره مبدل به مکان هایی شبیه 
»حمام زنانه«، »ســالن مد«، »مهد کودک« و »میهمانی 
خانوادگی« شــده و به صورت توأمان و همزمانی نماد این 

موقعیت ها بود!
این جشنواره پس از سی و شش سال برگزاری، هنوز دارد 
سر »مکان« دعوا می کند و سوهان روح همه ما می شود! به 
خصوص ما منتقدها که بعد از این همه سال هنوز آواره ایم 
و هنوز یک جای مشــخص نداریم! یعنی سی و شش سال 

کافی نیست برای برنامه ریزی این بدیهیات و ابتدائیات؟! 
***

شانزده سال پیش در چنین روزهایی برای اولین بار در 
جشنواره فیلم فجر شرکت کردم. صادقانه اش می شود اینکه 
ســال های اول برایم جذاب و حتی گاهی لذت بخش بود. 
برخلاف سایرین که معمولا حضورشان در جشنواره ابتدائا به 
عنوان مخاطب عام و علاقمند و شیفته بوده و بعدها مثلا به 
عنوان خبرنگار و منتقد و...، من- متأسفانه یا خوشبختانه- از 
همان سال اول به عنوان منتقد و نویسنده یکی از نشریات 

سینمایی کشور )نقدسینما( در جشنواره شرکت کردم.
باز هم متأسفانه یا خوشبختانه از همان سال اول کارت 
اهالی رسانه داشتم و همه فیلم ها را در یک سالن به همراه 
سایر منتقدین و عوامل فیلم و هنرمندان می دیدم. اینها را 
گفتم که گفته باشم هیچ وقت طعم ساعت ها در سرما توی 
صف ایستادن و به همراه مردم عادی فیلم های جشنواره را 
دیدن، نصیبم نشد. حالا شانزده سال گذشته و شانزده سال 
یک عمر است و من می توانم جشنواره فجر را قضاوت کنم. 

یعنی گمان می کنم که این حق را دارم.
راســتش در تمام این سال ها جشــنواره فجر برای من 
مرتبا رنگ باخت. بی هویت تر شد. عادی تر و کسل کننده تر. 
بی هیجان تر، خنثی تر، بی طعم تر، کشدارتر، قابل پیش بینی تر 

و ...خیلی »تر«های دیگر.
تا جایی که امسال رســما رغبتی برای حضور نداشتم 
و نشســتن کنج اتاق وکتاب خواندن و فیلم های کلاسیک 
را بــرای بار هزارم دیــدن ترجیح می دادم. دلیل این حس 
چیســت؟ هزار و یک دلیــل دارد که مجال گفتنش اینجا 
نیست و مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما مهم ترین هایش:

جشــنواره فجر بی هویت، بی برنامه و باری به هر جهت 
اســت. بعد از سی و پنج دوره و در سال سی و ششم، پر از 
اشــکال هایی است که متعلق به جشنواره های نوپاست.این 
جشــنواره به شدت خنثی است و محافظه کار. در تمام این 
سی و شش دوره هیچ رویکرد و برنامه ریزی و فکر و عقبه ای 
را نمی توان در پس آن دید جز همان گعده و ســفره ای که 
گویی برای پر شــدن بیلان کاری مسئولان و البته تقسیم 

غنائم برگزار می شود و ... دیگر هیچ.
البته جشــنواره فجر ایرادهای اجرایی عجیب و غریبی 
هم دارد. مثلا انبوه کسانی که کارت سالن »اهالی رسانه و 
منتقدان« را دارند و معلوم نیســت که برخی از آن ها حتی 
یک صفحه مطلب سینمایی در همه عمرشان نوشته باشند! 
یا جابجا شدن بی دلیل فیلم ها، یا حذف برندگان سیمرغ در 
آخرین لحظه ها یا اصلا خود »کاخ« جشنواره چه در سال های 
طولانی »برج میلاد« و چه امسال که مبتنی بر یک تصمیم 

شده است »پردیس ملت«؛ آخر چرا واقعا؟!
به هر حال ما کار و عشقمان نوشتن نقد است و تا حدودی 
در مورد ســینمای ایران مجبوریم برویم جشــنواره فجر و 
فیلم ها را ببینیم ولی انصافا این رســم برگزاری مهم ترین 
جشــنواره هنری کشــور، آن هم پس از سی و شش سال 

تجربه، نیست! 
اما نکته آخر؛ بعد از جشنواره پارسال که در نوع خود و در 
حیطه اعتراض ها به خصوص اعتراض به ناداوری ها، بی مانند 
و منحصربفرد بود، داوطلبانه و شخصی، تمام مطالب مربوط 
به نقد و تحلیل های رســانه های مختلف و متنوع کشور را 
درباره جشــنواره بررسی کردم. از همه رسانه ها از »هفت« 
تلویزیون تا کیهان و شــرق و همه و همه. نتایج جالب بود: 
شاید چیزی حدود بیش از 80 درصد مطالب در نقد، هجو، 
تقبیح و علیه جشنواره و به خصوص اجرایش بود! یعنی همه 
از چپ و راست و دوست و دشمن از این جشنواره ناراضی 
بودند! حالا عوامل جشنواره هم می توانند با تفرعن و لفاظی، 

بگویند: به درک! چه اهمیتی دارد!
نمی شود اینها را ندیده گرفت و بعد خودمان از خودمان 
تشکر کنیم و برای هم گل بفرستیم که وای چقدر ما خوب 
بودیم و...! من همه اینها را از چشــم جشنواره و مجریانش 
می بینم؛ هر یک به ســهم خود و به اندازه مســئولیتی که 
داشــته اند! اما آیا آنها هم چشــمی وگوشی برای دیدن و 

شنیدن واقعیت ها و حقیقت ها دارند؟

سی وششمین جشنواره تئاتر فجر 
با همــه باید و نبایدهایش، نهم بهمن 
1396 به پایان رسید. جشنواره امسال 
یک تفاوت بزرگ با دیگر جشنواره های 
فجر داشت وآن هم تعداد نمایش های 
اجرا شــده بــه لحاظ کمی بــود. در 
جشنواره امسال 279 اجرا روی صحنه 
رفت که 170 نمایش مختلف را شامل 
می شــد. در کل شــاهد 401 اجرای 

صحنه ای و خارج از صحنه بودیم. 
اما درباره این جشنواره گفتنی هایی 

است:
نکته  بیانگــر  بــالا  1- کمیــت 
خاصی نیســت و ارجحیت خاصی بر 
جشنواره های گذشــته به آن صورتی 
که مدیــران تئاتر فکر می کنند ندارد. 
پرواضح اســت کــه کیفیت بر کمیت 
ارجحیت داشــته و دارد. چــرا که با 
تعدد نمایش ها حساسیت های کیفی، 
تکنیکی، دراماتیک، محتوایی، معنوی 
و نظارتی تنزل پیدا خواهد کرد. هرچند 
که باز با این کمیت بالا و در این تعداد 
نمایش ها آثار ارزشی، مذهبی و دینی، 
مقاومتی و دفاع مقدس، همزیستی و 
هم اندیشی مذاهب، انقلاب اسلامی و 
تهاجم فرهنگی و فکری... تعدادشــان 

کم بود و انگشت شمار.
می دانیــم  همان طورکــه   -2  
جشــنواره تئاتر فجر برآینــد و آینه 
تمام نمای تئاتر کشــور است. در واقع 
برگزیدگان هنرهای نمایشــی و تئاتر 
کشور و نخبگان این هنر در رقابتی سالم 
و البته حرفه ای به جشــنواره فجر راه 
می یابند. در واقع جایگاه جشنواره تئاتر 
فجر به عنوان مهم ترین و حرفه ای ترین 
اتفاق تئاتری وهنری کشــور و یکی از 
معتبرترین فستیوال های منطقه، آسیا 
و دنیا است که سی وشش سال سابقه 
دارد و بزرگان تئاتر و هنرهای نمایشی 
کشــور طی چند دهه اخیر از طریق 
همین جشنواره به جامعه هنری کشور 
معرفی شــده اند. پس با پایین آوردن 
سطح کیفی و حساسیت های تکنیکی 
وحرفه ای و محتوایــی و... در برابر به 
اصطــلاح بــالا بردن ســطح کمی به 
گونه ای شان و جایگاه حرفه ای جشنواره 
فجر در داخل و خارج را پایین آورده ایم. 
به طوری که بزرگان تئاتر وحرفه ای ها 
و آنهایی که صاحب نام هســتند دیگر 
خیلی رقبت شرکت در جشنواره را از 

خود نشان نمی دهند. 
3- روند انتخاب آثار تا ســه سال 
پیش به صورت برگزاری جشنواره های 
شهرســتانی و استانی و منطقه ای بود. 
یعنی از هر شهرســتان یک یا حداکثر 
دو نمایش به جشــنواره اســتانی راه 
می یافتند. در جشنواره استانی از تمام 
استان نمایش ها به رقابت می پرداختند 
و توســط اســاتید کارآمد و فرهیخته 
با در نظر گرفتــن تمامی پارامترهای 
تکنیکی و محتوایی داوری می شدند و 
از میان آنها دو یا حداکثر ســه نمایش 
به جشنواره های منطقه ای راه می یافتند. 
ناگفته نماند که در جشنواره های استانی 

جشنواره های سینمایی
 با اهداف انقلاب فاصله گرفتند

حامد حقیقت فعال فرهنگی در ارزیابی جشنواره های سینمایی می گوید: 
جشنواره ها در همه جای دنیا در حقیقت به نوعی پیشانی  و  ویترین فرهنگ 
و هنر آن کشور محسوب می شوند، لذا اولین سوال این است که جشنواره های 
ســینمایی ما آیا واجد چنین خصوصیتی هستند؟ آیا انعکاس دهنده همه 
حقایق و واقعیت های مردم و کشور هستند؟ از دیگر آسیب های جشنواره های 
سینمایی و هنری ما این است که غالبا به آنها نگاه تشریفاتی و در حد یک 
جشن و یا سرگرمی صورت می پذیرد. مطالبات شهرستان ها که بخش اعظم 
واقعیت های این کشورند، معمولا در جشنواره ها لحاظ نمی گردد و یا به طور 
کامل حق آنان ادا نمی شود. کشف و شکوفایی استعداد هنرمندان شهرستانی 

و تولیدات آنها باید از اولویت های جشنواره های سینمایی به شمار رود. 
وی می افزاید: مشکل اساسی جشنواره های هنری و سینمایی، دولتی 
بودن آنهاست. زیرا با تغییر دولت ها و مسئولان فرهنگی کشور، به یک باره 
رویکردهای فرهنگی و سینمایی هم تغییر می کند، بدون آن که بررسی شود 
که آیا واقعیت های کشــور هم تغییر کرده و یا اولویت های مردم هم جابه 
جا شده اند؟ تردیدی نیســت که وقتی سیاست گذاری جشنواره ها توسط 
دولت ها جا به جا می شود، شائبه سیاسی بودن جشنواره ها و سیاست ها هم 
پررنگ تر می شود. مسئله دیگر هزینه های گزاف جشنواره ها در شرایطی بر 
پیکر ملت و بیت المال سنگینی می کند که در خیلی از نقاط دنیا این چنین 
نیست. جشنواره ها در خیلی از کشورها معمولا محل کسب و کار اقتصادی 
هم هســتند ولی در ایران هزینه همه جشنواره های سینمایی و هنری از 
جیب ملت پرداخت می شود بدون آن که خروجی های آن مورد ارزیابی قرار 
گیرد. مشــکل اساسی در آسیب شناسی جشنواره های سینمایی این است 
که برگزارکنندگان جشنواره ها معمولا هدف خود را مشخص نمی کنند تا 
بر پایه آن هدف ، جشــنواره مذکور را مورد آسیب شناسی و ارزیابی قرار 
داد تا روشن شود که خروجی آن جشنواره و نقطه ثقل آن تا چه میزان بر 

اهداف اولیه جشنواره منطبق بوده است.
این کارشناس تصریح می کند: مسئله مهم دیگر بحث داوری ها و دانش 
داوران اســت. مشکلی که همیشــه و در همه جشنواره ها پای ثابت گلایه 
هنرمندان بوده است. آیا نمی توان این موضوع را به طور ریشه ای حل کرد؟ 
در همــه عرصه های مدیریتی، به دانش و آگاهی مدیران نیازمندیم اما در 
مدیریت جشنواره ها و داوری ها و شورای سیاست گذاری آنها غالبا با فقدان 

برنامه »فاز« تجربه جدید ســیما در حوزه ســاخت آثار 
»رئالیتی-شو« برای نوجوانان است. برنامه ای که چند هفته ای 
است پخش آن از شبکه های دو و امید آغاز شده است. ویژگی 
مهم این برنامه این اســت که صرفا بــرای مخاطب نوجوان 
پخش نمی شود بلکه خود نوجوانان نیز در آن مشارکت دارند. 
نوجوانانی که اغلب آنها متولد دهه 80 هستند و خود را برای 

پذیرفتن مسئولیت های آینده جامعه آماده می کنند.
»رئالیتی-شو« یکی از قالب های جذاب رسانه ای است که 
در آن نمایش هایی واقعی و پر حادثه اجرا می شــود. این نوع 
برنامه ها ضمن برخورداری از ساختاری مستند و واقع گرایانه 
اما دارای جنبه های دراماتیک و مهیج هم هســتند. به ویژه 
اینکه معمولا به صورت مسابقه اجرا می شوند. »فاز« نیز دارای 
همین ویژگی هاست با این خصوصیت ویژه که برای اولین بار 
به نوجوانان اعتماد شده تا در یک بستر پیچیده توانمندی ها 

و استعداد خود را بروز دهند.
اردیبهشت سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی نسبت به 
کمبود برنامه های مناسب برای نوجوانان در صداوسیما انتقاد 
کردند و فرمودند: »چند روز پیش - شاید هفته  پیش- جمعی 
از نوجوان ها و جوان های دانش آموز اینجا در حسینیّه بودند 
و برایشــان بنده صحبت کردم. یکی شان یک نامه ای به من 
داد، دیدم حرف حسابی می زند؛ نوشته بود که در صداوسیما 
برای کودکان برنامه هست، برای بزرگ ها برنامه هست، برای 
ما جوان های دبیرستانی برنامه نیست. دیدم راست می گوید، 
حرف درستی است. کدام برنامه را برای این جوان فراهم کردید 

که بتواند از آن استفاده  روحی، استفاده  فکری، استفاده  دینی، 
استفاده  علمی کند. البتّه برنامه های علمی در بعضی از شبکه ها 
هست، اینها برنامه نیست؛ برنامه سازی باید بشود؛ هنرمندانه 
کار باید بشود.« برنامه فاز هم در همین زمینه عمل می کند. 
هر چند که قسمت های اول این برنامه کمی کند و بی رمق بود 
و تناسبی با ذائقه مخاطب نوجوان نداشت. اما قسمت های اخیر 
این برنامه، به فرم و ضرباهنگ مناســب رسیده و پاسخگوی 

سرگرمی نوجوانان نیز هست. 
ویژگی قابل تأمل این است که »فاز« از فرهنگ و ادبیات 
کلاســیک و زیبای کشورمان برآمده است. این برنامه دارای 
هفت مرحله اســت که از هفت خان رستم الهام گرفته شده 
اســت. حضور نوجوانان در فضاهای متنوع و مبارزه آنها برای 
باز کردن گره مشکلات و استفاده از تفکر برای انتخاب بهترین 
راه، این برنامه را به یک نمایش اجتماعی و پرورشــی تبدیل 
کرده است. به طوری که شرکت کنندگان در مراحل مختلف 
این مسابقه، شرایطی را می گذرانند که شبیه به زندگی واقعی 

است و می تواند تجربه ای برای رویارویی با بحران ها باشد.
برنامه »فاز« محصول مرکز اوج کودک و نوجوان اســت. 
مرکزی تخصصی که در یکی از اولین برنامه های خود نشان 
داد که می تواند مرجعیت تولید برنامه های خوش ســاخت و 
پرمحتوا برای نوجوانان را داشته باشد. هم افزایی این مرکز با 
صداوسیما برای پر کردن خلاء برنامه سازی برای نوجوانان یک 
قدم مثبت در عرصه رســانه است که تداوم آن و پخش آثار 

جذاب و نوآورانه نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز همچون دوره های قبل، با حاشیه های پررنگ تر از متن آغاز شد. جشنواره ای که پر 
از اتفاقات تکراری است اما پر تکرار ترین حادثه آن، تغییر هر ساله در نحوه برگزاری جشنواره است. تغییراتی که نه مطابق با 
علم و منطق بلکه همراه با سلیقه دبیر جشنواره فجر به وقوع می پیوندند. مشکلی که ناشی از عدم هویتمندی و فقدان راهبرد 

و چشم انداز رخ می دهد. 
اما شــگفت انگیز ترین اتفاق در این دوره از جشــنواره فیلم فجر، دور بودن ســاختار و عناصر اجرایی آن با مولفه های یک 
جشنواره سینمایی استاندارد است. به طور مثال، با کدام منطق و عقلانیتی ممکن است که فیلم های سینمایی، انیمیشن، مستند 
و کوتاه را یک بخش رقابت کنند؟! با چه ملاک هایی می توان این آثار نامتجانس را در کنار هم هدف قضاوت و داوری قرار داد؟
مسئله ای که درباره بزرگداشت های این جشنواره نیز صادق است. برای کارگردانی مراسم بزرگداشت برگزار شد که سال 
هاست هیچ فعالیت مهمی در زمینه سینما نداشته است. او در حالی از سوی جشنواره امسال بزرگ داشته شد که در یکی از 
آخرین فیلم های خودش به تحریف آشکار بخشی از تاریخ انقلاب پرداخته بود. نتیجه هم این شد که همین آقای کارگردان مراسم 
افتتاحیه جشنواره فجر امسال را به حاشیه برد. حاشیه هایی که حتی انتقاد خبرگزاری وابسته به وزارت ارشاد را نیز برانگیخت! 
اما جشــنواره فیلم فجر در ســی و ششمین دوره خود، نمایش دهنده یک مبارزه نرم سینمایی هم هست. مبارزه ای که با 
ورود نیروهای تازه نفس و همچنین تجدید قوا و احیای فیلمســازهایی با انگیزه های مترقی و ارزشــمند داغ تر از گذشته شده 
است. نبرد تازه ای در راه است. نبردی که البته سال گذشته با فیلم هایی چون »ماجرای نیمروز« آغاز شده بود و حتی به طول 

سال هم کشیده شد اما این جنگ، در جشنواره امسال پر حرارت تر هم شده است. 
جنگی که یک طرف آن را کاسبین سیاسی و اقتصادی سینما تشکیل داده اند؛ همان هایی که سینما را محل عقده گشایی 
و کینه توزی خود می دانند و شأن و شرافت هنر را زیر پا می گذارند. طرف مقابل هم هنرمندان مستقل و دارای نگاه انقلابی 

حضور دارند که امید اصلی جشنواره امسال هم به آنهاست.

نگاهی توأم با طنز و جد
 به جشنواره فجر

چگونه آموختم نگران نباشم
 و به جشنواره فیلم فجر عشق بورزم!

محمدرضا محقق

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد: 

جشنواره های  
سینمایی؛  

اختلال در 
سیاستگذاری، 

انفعال در 
تأثیرگذاری

محمدعلی میرزایی
✍

✍

آغاز ســی و ششمین جشنواره فیلم فجر، به 
عنوان بزرگ ترین رویداد سینمایی ایران، فرصتی 
است برای آسیب شناسی این گونه جشنواره ها. به 
ویژه اینکه جشنواره فیلم فجر هر سال به شیوه ای 
متفاوت و با تغییرات گسترده نسبت به دوره قبل 
برگزار می شود و این ناشی از نحوه عملکرد مدیران 
این جشنواره هاست. به همین مناسبت با سه فعال 

در عرصه سینما گفت وگو کردیم:

دانش کافی روبه رو هستیم. دانشی که بر پایه آن ، داوران و متولیان جشنواره 
بتوانند برای به روز کردن تخصص خود تلاش کنند.

این فعال سینمایی فاصله داشتن جشنواره ها با مبانی فرهنگ انقلابی 
را یک خلاء می داند و توضیح می دهد: تردیدی نیســت که جشنواره های 
سینمایی ما در حال حاضر نه تنها با ایده آل های سال های اولیه انقلاب بلکه 
با اهداف سال های ابتدایی برگزاری خودشان هم فاصله گرفته اند. مهم ترین 
دلیل این اتفاق آن است که مسئله فرهنگ و هنر جزو دغدغه های مسئولان 
نیست. مسئولان ما غالبا ماهیت فرهنگی انقلاب را از یاد برده اند و همین 
مسئله موجب شــده که ما با اهداف و ایده آل های فرهنگی انقلاب فاصله 
بگیریم. این فاصله در واقع، فاصله گرفتن از ایده آل های انقلاب نیست بلکه 
به نوعی فاصله گرفتن از خواسته ها و ارزش های مردمی است که به خاطر 

آن انقلاب کردند. 
حقیقت اظهار می کند: امروزه و در کمال ناباوری می بینیم وضعیت به 
گونه ای شــده که هر فردی اگر بخواهد ارزش های انقلاب را در ســینمای 
کشور ترویج کند، در حاشیه قرار می گیرد و به تبع آن در جشنواره ها هم 
مــورد بی مهری و یا کم توجهی واقع می شــود. به عبارت دیگر بی توجهی 
برخی از متولیان فرهنگی کشــور به سینمای انقلابی دامن جشنواره های 
سینمایی را هم گرفته است. آیا چنین جشنواره هایی می توانند گفتمان و 
مبانی فرهنگی انقلاب را نهادینه سازند؟ آیا می توانند کمبود های واقعی و 

خلا فرهنگی - اجتماعی جامعه خود را پوشش دهند؟ 
وی در پایان تأکید می کند: اهمیت و کاربرد جشنواره ها به طور کلی قابل 
انکار نیست ولی آنچه اکنون در جشنواره های سینمایی مشاهده می شود، در 

حقیقت به نوعی دور کردن هنرمندان ارزشی و انقلابی و معتقد از میادین 
فیلم ســازی و باز کردن راه برای همه کســانی که به نوعی به هویت غیر 

دینی و اهداف فرهنگی غرب می اندیشند.
جشنواره ها 

به دنبال تولید اثر هنری نیستند!
محمد کوچک دبیر هفتمین دوره جایزه سینمایی ققنوس هم درخصوص 
آسیب شناســی جشنواره های ســینمایی می گوید: متاسفانه ما یک سری 
تفاوت هایی را با بعضی از جشنواره های اثرگذار در سطح جهان داریم و بعضی 
از جشنواره ها هم دیده می شود که به صورت قارچ گونه می آیند و ناخودآگاه 
از فضای ســینما طرد می شوند. اما بعضی از جشنواره های سینمایی مانند 
جشنواره فیلم فجر هم هستند که روند کاهش اثرگذاری در آنها دیده می شود 
که متاسفانه برگرفته از بعضی اتفاقاتی است که در طول سال می توان با آن 
روبه رو شد. به طور مثال بعد از 39 سال فیلمسازان ما به این جمع بندی 
برسند که فیلم خود را برای فروش خوب برای جشنواره فجر مهیا نکنند. 
این مسئله اثبات کننده آن است که جشنواره فجر اثرگذاری مثبتی نداشته 
است. این یک مسئله مدیریتی است. به نظرم هنرمندان و مردم را نمی توان 
مقصر اصلی دانســت. چون هنرمند به دنبال دیده شدن آثار خود است و 
مخاطب هم برای او جذابیت دارد. مقصر این مســئله، تصمیم گیرندگان 

جشنواره ها هستند که برنامه و سازکار مشخصی ندارند.
این فعال سینمایی توضیح می دهد: رهبر معظم انقلاب مطالبات خود را 
نسبت به هنر و سینما بارها بیان کرده اند؛ یکی از نکات جدی که حضرت 
آقا متذکر شده اند تولید اثر هنری بوده است. متاسفانه اغلب جشنواره های 
سینمایی ما تأثیرگذاری پایینی در زمینه جریان سازی تولید آثار متناسب 

با نیازهای فرهنگی جامعه دارند.
جشنواره ها 

آینه تمام نمای انقلاب نیستند
قربانعلی طاهری فر، فیلمساز جوان اهل ارومیه که با فیلم های کوتاه و 
مســتند خود بسیاری از جشنواره های سینمایی را تجربه کرده نیز در این 
باره می گوید: بیشتر جشنواره های سینمایی ما در چارچوب نظام فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری هستند اما آینه تمام نمای انقلاب 

نیستند.
وی اظهار می کند: از یک طرف سیاســتگذاری فرهنگی طوری تنظیم 
می شود که حضور شاخص های انقلاب در فیلم ها و آثار فرهنگی کم رنگ 
می شود و هنرمند نیز در سیطره این سیاست های فرهنگی از پیش تعیین 
شــده قرار می گیرد. هنرمندان مستقلی هم که قصد این را داشته باشند 
برخلاف جهت جشــنواره ها حرکت کنند محدود هستند. هنرمند انقلابی 
وظیفه خود را در هر محیطی انجام می دهد به این علت که برای خود یک 
رسالتی را قائل است اما هنرمندی که توجهی به این مطلب ندارد الگوبرداری 

غلطی انجام می دهد.
طاهری فر می گوید: خروجی جشنواره ها نشان دهنده این موضوع است 
که در حوزه فرهنگی و اعتقادی کم کاری می شــود. فقط امیدوار هستیم 
که به همت خود ســینماگران، سینمای انقلاب تقویت شود و ضعف های 
مسئولین فرهنگی هنری را جبران کند. بنده معتقد هستم که هر سینماگر 
انقلابی در هر نقطه ای از این کشور اگر احساس رسالت می کند باید به کمک 

سینمای این مرز و بوم کمک کند.

نگاهی به 
سی وششمین

 دوره 
جشنواره 
تئاتر فجر

غیرتخصصی، بی نظم و پُر از خالی!
سیدعلی تدین صدوقی 

تمامی آثار توسط منتقدین حرفه ای و 
صاحب نام و صاحب نظر نقد و بررسی 

می شدند.
4- داوری منصفانه وحرفه ای؛ در 
جشنواره های اســتانی و منطقه ای به 
دلیل اینکه داوران و منتقدان از نزدیک 
و به صورت زنده نمایش ها را می دیدند 
داوری شان و نظرشــان صائب تر و به 
واقعیت و عدالت بسیار نزدیک تر بود. 
با دیدن فیلم یک نمایش که نمی توان 
آن را به درستی داوری کرد. این خود 
مضحک به نظر می رســد. شما چگونه 
می توانیــد از طریق فیلم یک نمایش 
که به اصطلاح با یک دوربین معمولی 
آن هم به صورت »لانگ شات« گرفته 
شــده به قضاوت و داوری بنشینید؟ از 
ســویی حق گروه های شهرستانی که 
اصولا رابطه و پــول و بودجه چندانی 
ندارند و به جــای آن خلاقیت وتلاش 
دارنــد از بین می رود. اما امســال در 
همایش و جشــنواره تئاتر اســتان ها 
اوضــاع از این هم بدتر بود. یک هیئت 
چهار پنج نفره کــه بعضاً برای داوری 
مناســب هم نبودند و دو سه نفرشان 
ســابقه داوری و بازبینی نداشــتند و 
اصولا رشته کاری و تحصیلی شان هم 
بعضــا فرق می کرد، تعداد زیادی فیلم 
نمایش ها را دیدند. گروه بازبین یا داورها 
درخصوص نمایش ها حرف می زدند و 
چون دیگر شرکت کنندگان و هنرمندان 
شهرستانی هیچکدام کارهای یکدیگر 
را ندیده بودند اصولا نمی دانستند که 
راجع به چه چیز صحبت می شود. در 
ســال قبل حداقل فیلم تئاتر ها برای 

هنرمنــدان شهرســتان پخش  همه 
می شــد امســال این اتفاق هم نیفتاد 
و هیچ کــدام کار هیچ کــدام را ندیده 
بودند. در جشــنواره های استانی همه 
هنرمندان و شرکت کنندگان به اتفاق 
تماشــاکنان کارها و آثــار یکدیگر را 
می دیدند به همین دلیل می توانستند 
نظر بدهند و حول آن بحث کنند و از 
نظرات یکدیگر اســتفاده نمایند و به 
همین دلیل همه آنها در جلسات نقد 
و بررســی فعالانه شرکت می کردند و 
این جلسات تاثیرگذار بود. واقعا کاری 
که امسال اتفاق افتاد غیرتخصصی به 

نظر می رسید.
 5- هــر دبیری کــه می آید یک 
خــروار ایده و وعده می آورد که خیلی 
از آن ایده هــا اصلا کارایی ندارند. فقط 
آزمون مدیریتی هســتند که دوستان 
طی سالها می خواســته اند آن را اجرا 
کنند و حالا که به دبیری جشــنواره 
فجر رسیده اند فرصت را غنیمت شمرده 
و ایده های بعضــا ناکارآمد خود را در 

جشنواره فجر پیاده می نمایند. 
6- از اینها که بگذریم باید گفت 
جشنواره تئاتر فجر امسال چند حاشیه 
مهم داشــت. یکی از این حاشــیه ها 
پوســتر جشــنواره بود. پوستری که 
بیشتر از اینکه برای جشنواره ای معتبر 
و قدیمی چون تئاتر فجر تناسب داشته 
باشد، بیشتر شبیه به مسابقات طراحی 
لوگو یا مســابقات بازی های یارانه ای و 
اســباب بازی و... این جور چیزها بود. 
دربــاره به اصطلاح توقیف نمایش روز 
عقیم، بایــد گفت نمایش فوق قبل از 

جشــنواره بیــش از 30 اجرا رفته بود 
پس سر و صدا حول توقیف آن ظاهرا 
بی مورد می نماید. نمایشی که بیش از 
30 اجــرا رفته دیگر حــرف از توقیف 
شدنش خنده دار است. فقط جشنواره 
فجر ضوابط و قوانین خودش را دارد که 
همه گروه های داخلی وخارجی موظف 
به رعایت آن هســتند، چون جشنواره 
تئاتر فجر تعریف خودش را دارد.همین 
که در جشنواره شرکت می کنیم یعنی 
تلویحا مقررات آن را پذیرفته ایم. پس 

این همه سروصدا برای هیچ بود. 
7- آثار خارجی هم به جز یکی دو 
نمایش در سطح پایینی قرار داشتند، 
حتی از تولیدات خودمان هم ضعیف تر 
بودنــد. هرچند که انتخاب آثار داخلی 
نیز جای حرف بســیار دارد و خیلی از 
آثار ضعیف بودند و در حد و اندازه های 
جشــنواره تئاتر فجر نبودند. باید دید 
هــدف از انتخاب نمایش های خارجی 
چیست. اولا برای انتخاب آثار باید سطح 
حرفه ای و شــأن و سابقه و معیارهای 
جشــنواره فجر در اولویت قرار گرفته 
شود. تئاتر فجر یک جشنواره معمولی و 
محلی نیست بلکه برآیند تئاتر حرفه ای 
کشور و منطقه است و جشن های دهه 
فجر انقلاب اســلامی ایران است. ثانیا 
مگر تعامل گروه های داخلی با تئاترهای 
خارجی و تجربه اندوزی و آشــنایی با 
تئاتر روز دنیا و تکنیک ها و شــیوه ها 
و ســبک های تئاتری دنیا هدف اصلی 
دعوت از گروه های خارجی نیست. اگر 
بخواهیم از کارهای دانشجویی و سطح 
پایین و کسانی که دارند هنوز تئاتر را 

تجربــه می کنند دعوت نمائیم جایش 
در جشنواره فجر نیست. اگر سه گروه 
درســت و درمان و معروف و حرفه ای 
دعوت کنیم بسیار بهتر است از اینکه 
مثلا بیست گروه آماتوری یا محلی از 
10 کشــور دعوت نمائیم و چیزی هم 
دســتمان را نگیرد. نمایش های پکیج 
از آلمــان که کپی ناقــص از یک کار 
حرفه ای اروپایی بود یا نمایش ملانکولی 
که ریتمی کند داشت وبیشتر به درد 
بچه های پیش دبســتانی می خورد یا 
نمایش رختشــوی خانــه مفاخر و... 
مصداق این ســخن اســت.نکند این 
گروه هــا هنــوز فکر می کننــد که ما 
نمی دانیم تئاتر چیست؟ دعوت از این 
گروه هــا مثل این می ماند که من یک 
قالــی ببافم و بگویم ایــن قالی ایران 
است البته دروغ نگفته ام اما قالی من 
کجا و قالی ای که یک اســتاد می بافد 
کجا؟ این آثار در سطح جشنواره فجر 
و تئاتری های ما نیستند ونخواهند بود. 
جای سؤال است که چرا این همه هزینه 
می کنیــد و گروه هایی را می آورید که 
چیزی به ما نمی افزایند. می شــود این 
هزینه را صرف تئاتر کشور و هنرمندان 
شهرستان ها کرد و دوباره جشنواره های 

استانی ومنطقه ای را برقرار نمود.
هماهنگی های  و  بی نظمــی   -8
نامناسب هم نقطه ضعف دیگر جشنواره 
تئاتر فجر امســال بود. مــا تا روز آخر 
جشــنواره به واقــع دبیرخانه اصلی و 
روابط عمومی جشنواره را نمی دانستیم 
که کجاســت. گویی مخفــی بودند و 
به هرکدام کــه مراجعه می کردی در 
کم وکیف کارها ومسئولیت شــان قرار 
نداشــتند که هیچ خودشان هم از این 
همه بی برنامگی کلافه بودند. البته این 
ترفند بســیار خوب و کار آمدی است 
برای سر دواندن و در انتها راحت شدن 
از دست خبرنگاران و منتقدان سمج و 
هنرمندان و دانشجویان بخت برگشته 
که به دنبال یک بلیط یا کارت جشنواره 
به این در و آن در می زنند. با این روش 
مسئولان جشــنواره، خودشان خسته 

می شوند و می روند! 
9– تعــداد زیــاد نمایش ها به 
گونه ای بود که خیلی ها نمی رسیدند 
آثار را ببینند و اکثر نمایش ها با چند 
تماشاگر محدود اجرا می شد. فاصله 
تالارها و تماشــاخانه ها با یکدیگر در 
این ســرما و برف هــم خود مزیدی 
برعلت شــده بود. نبود تماشاگران، 
گروه ها را بیشــتر مایــوس می کرد، 
در ثانــی خیلی از آثار به دلیل همان 
شــیوه انتخاب ضعیف بودند و اصلا 
در سطح جشنواره فجر نبودند. اکثر 
نمایش ها با تاخیر شروع می شدند و 
نمی شــد که طبق برنامه ریزی کارها 
را دید و یا مجبور می شدی یک کار 
را بــرای دیدن کاری دیگر نصفه رها 
کنی، خیلی ها به همین دلیل از وسط 
اجراها بلند می شدند و می رفتند البته 
ضعف کار هم یکی از دلایل مهم رفتن 

تماشاکنان بود.

نبرد تازه ای
 در راه است

آرش فهیم

فاز؛ هوای تازه در سیما
 سعید رضایی

نگاهی به یک برنامه نوجوانانه


